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ادامه از صفحه 2

  غلبه حواشی بر متن در یک سفر
آیا شــرایطی بدتــر از این هم برای این ســفر 
می توان متصور بود که «پیام کتبی» رهبر معظم 
انقلاب به رئیس دوما داده شــده و تازه با افتخار 
هم گفته شــود: «به محض پایــان ملاقات، پیام 
را بــه پوتین می رســاند و آن را حتی در مصاحبه 
مطبوعاتــی از خــود جدا نکــرد». نکتــه ای که 
مصطفی میرسلیم هم به درستی گفت: «مقامات 
ارشــد کشــور موظف اند قبل از سفرهاى رسمی 
خود تمام بررسی هاى تشریفاتی را بکنند تا نظام 

ما هزینه تبلیغات جاه طلبانه نشود».
آشــی که اطرافیان قالیباف پختنــد، آن چنان 
شــور بود که حتی جناح همسو با رئیس مجلس 
نیــز برنتابید. رجانیوز این اقــدام را «ذوق زدگی و 
دســتپاچگی اطرافیان» قالیباف توصیف و تأکید 
می کند که تیم قالیباف «چگونه برای کشور هزینه 
می تراشد». مدیرمسئول کیهان نیز در شبکه افق 
تأکید می کند: «ســفر آقــای قالیباف به روســیه 
ســفری کاری و به دعوت مســکو اســت. بحث 
انتقال پیام هدف اصلی این ســفر نبوده، بلکه به 
اهداف این سفر اضافه شده است». شریعتمداری 
با صراحت تأکید کرد که «این موضوع را با اطلاع» 

بیان می کند.
آقای امیرعبداللهیان بهتر از راقم این ســطور 
می دانــد، روش صحیــح و مرســوم در این گونه 

موارد،
رایزنی از مجاری رسمی (وزارت امور خارجه 
و ســفارت ایران در کشــور مربوطه) بود. در این 

حالت
کنترل امــور در دســت «خودی» اســت. در 
صورت پاســخ مثبت طرف پذیرنــده و قطعیت 
«تحویل پیــام» به مخاطب اصلــی، می توان آن 
را رســانه ای کــرد. در صورت اطمینان نداشــتن 
نیز می توان تصمیم مقتضی را اتخاذ و ســفر به 
دیدار با همتــا و مذاکره درباره موضوعات از قبل 
طراحی شــده را محــدود کرد. اگرچــه نزدیکان 
قالیباف عــدم ملاقات با پوتیــن را از «کم کاری» 
وزارت خارجه اعلام کرده اند، اما ســخنگوی این 
وزارت در واکنــش به این اتهام گفــت: «از ابتدا 
هم قرار نبوده اســت دیداری بــا ولادیمیر پوتین 
رئیس جمهور روسیه و آقای قالیباف انجام بگیرد 
و آقای قالیباف از این موضوع مطلع بوده است».
مشــکل قالیباف نگاه پررنگ او به «پاســتور» 
اســت. او در همــه حرکات و ســکنات خود را با 
عینک ریاســت جمهوری تنظیم می کند. در ســه 
ماراتــن قبلی شکســت خــورده و هنــوز رؤیای 
جلوس بر صندلی پاســتور را از ســر بیرون نبرده 
و بــرای دســتیابی بــر آن این گونه برای کشــور 

هزینه تراشی می کند.
معمول این است که سیاست مداران عرض و 
جان خود را برای حفظ و حراســت کشور هزینه 
می کنند نه بالعکس. تاریــخ معاصر ایران از این 
شخصیت ها کم به خود ندیده که در حساس ترین 
مقاطع تاریخ به میدان آمده و کشــتی توفان زده 
کشــور را به ســاحل نجات رســانده اند. نگاه به 
روسیه توسط نائب الســلطنه ها، سنتی «قجری» 

است که قرن هاست منسوخ شده است.
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نامه «آخوندی» به «حناچی» درباره «اکباتان»
� نظام حکمروایی شهری محله محور را بپذیرد         � پیشنهاد تبدیل اکباتان به یک ناحیه شهرداری 

جهانگیری:
مهم ترین جهت گیری پس از دوران 

تحریم افزایش صادرات است
ایسنا: معاون اول رئیس جمهوری در دهمین  �

جلسه شــورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی 
کشــور با اشــاره به حادثه آتش سوزی در پایانه 
مرزی اسلام قلعه گفت: «کشورهای افغانستان 
و عراق جزء بزرگ ترین بازارهای هدف صادراتی 
ایران هســتند که بیشــترین حجم صادرات به 
این کشــورها انجام می شــود و باید برای تداوم 
روند تجارت خارجی دو کشــور، همه امکانات 
لازم برای ســازماندهی و تجهیز مجدد این مرز 
را بــه کار بگیریم». اســحاق جهانگیری افزود: 
زمینــی مهم ترین مســیر صادرات  «مرزهــای 
و واردات بــه کشــور به ویــژه در دوران تحریم 
بــوده و ضروری اســت در تعامل و همکاری با 
کشور افغانســتان به آســیب های ناشی از این 
حادثه و بازگشــایی مرز دوقارون در سریع ترین 
زمــان ممکــن رســیدگی کنیــم». جهانگیری 
افزود: «آنچه باعث شــد اقتصاد کشور متوقف 
نشــده و تولید و واردات کالا انجام شود، همت 
صادر کننــدگان و وارد کننــدگان کشــور بود که 
بایــد همواره از آنان حمایت و قدردانی شــود؛ 
البته ممکن اســت در کنار هر بخشــی، برخی 
سوء اســتفاده ها انجام شــود که بایــد مطابق 
قانون بــا آنان برخورد شــود». او گفت: «حتما 
مهم ترین جهت گیری اقتصاد کشور پس از عبور 
از دوران تحریم، افزایش صادرات کشــور است 
و باید همه مردم و فعالان اقتصادی بدانند اگر 
برخی مقررات در دوران تحریم مطابق شــرایط 
جنگ اقتصادی تدوین شــد، دولت طرفدار رفع 
بــرای صادر کنندگان کالاســت و  محدودیــت 
به جز موانــع تعرفه ای و فنی نباید مانع دیگری 
بر ســر راه صادرات و واردات کشــور باشــد».
جهانگیری با اشــاره به اینکه قوانین مربوط به 
تجارت باید شــفاف و روشن باشد تا فعالان این 
بخــش بتوانند به خوبی آینــده فعالیت خود را 
پیش بینی کنند، عنوان کرد: «فعالان این عرصه 
بدانند هیچ مسئول و کارشناسی نمی تواند برای 
فعالیت سالم آنها محدودیت ایجاد کند. قطعا 
تصمیماتی که در دوره جنــگ اقتصادی اتخاذ 
شــد، در شرایط عادی برطرف خواهد شد. همه 
قوانیــن بایــد در خدمت صادر کننــدگان کالا و 

خدمات باشد».

گذر

از  چکیــده ای  گــزارش  ایــن 
ســرمایه گذاری  تحلیل هــای 
کارشناسان بخش مدیریت دارایی 
و ســبدگردان گــروه مالی فیروزه 
است که در کمیته های تخصصی 
ســرمایه گذاری و مدیریت ســبد 

ارزیابی می شود. 
در  مختلفــی  شــاخص های 
بــورس وجود دارد کــه هدف از 
ایجــاد این شــاخص ها ارائه یک 
دیــد کلــی و خلاصه اســت. در 
محاســبه شــاخص قیمت وزنی 
ارزشــی از میانگین وزنــی بازده 
سهام شرکت ها استفاده می شود 
و تفــاوت آن با شــاخص کل در 

سود تقســیمی است؛ چراکه این شاخص قیمت 
ســودهای تقســیمی را لحاظ نکرده اســت. در 
محاســبه شــاخص قیمت هــم وزن از میانگین 
ســاده بازده سهام شرکت ها اســتفاده می شود 
و تفاوت آن با شــاخص قیمت وزنی ارزشــی در 
این اســت که وزن ها با هم برابــر در نظر گرفته 
می شــود. تعداد شــرکت های فعــال در بورس 
اوراق بهادار حدود ۳۷۰ شرکت، با ارزش حدود 
۴٫۹۰۹ هزار میلیارد تومان در تاریخ پنجم بهمن 
۱۳۹۹ است که حدود ۲٫۸۰۷ هزار میلیارد تومان 
یعنی حــدود ۵۷ درصد کل ارزش بــازار را ۳۰ 
شــرکت بزرگ و نیز ارزش ۲۰۰ شرکت کوچک تر 
۴۰۸ هــزار میلیــارد تومان یعنی حدود هشــت 
درصد ارزش کل بازار را ۲۰۰ شــرکت کوچک تر 
تشــکیل می دهند. اگر قیمت شرکت های بزرگ 
(به عنوان مثال ۳۰ شــرکت بزرگ) افزایش یابد 
و قیمت سهم های کوچک تر (به عنوان مثال ۲۰۰ 
شــرکت کوچک تر) کاهش یابد، شاخص قیمت 
وزنی ارزشــی افزایش و شاخص قیمت هم وزن 
کاهش می یابد. نســبت شاخص قیمت هم وزن 
به شــاخص قیمــت وزنی ارزشــی (شــاخص 
هم وزن به وزنی) نشان دهنده ارزش نسبی سهام 
کوچک تر به ســهام بزرگ تر است. به عنوان مثال 
اگر قیمت سهام کوچک تر افزایش یابد و قیمت 
سهام بزرگ کاهش یابد، نسبت شاخص هم وزن 

به وزنی افزایش می یابد و برعکس.
در بررســی ای که داشتیم، شــاخص هم وزن 

بــه وزنی شاخص شــده به صد از ابتدای ســال 
۱۳۹۳ را تحلیل کردیم. مشــاهده می شود که از 
سال ۱۳۹۳ روند این نســبت صعودی بوده و از 
محدوده صد در ابتدای ۱۳۹۳ به محدوده ۳۷۱ 
در دی ۱۳۹۹ افزایش یافته است که این افزایش 
نسبت، به این معنی است که رشد قیمت سهام 
کوچک تر ۳٫۷ برابر رشــد قیمت ســهام بزرگ تر 

بوده است. 
میانگین نســبت شــاخص هــم وزن به وزنی 
در بازه زمانی از ابتــدای ۱۳۹۳ برابر ۱۸۵ واحد 
است. میانگین این نســبت برای بازه های زمانی 
ابتــدای ۱۳۹۷، ابتــدای ۱۳۹۸ و ابتــدای ۱۳۹۹ 
بــه ترتیــب مقادیــر ۲۳۶، ۲۷۷ و ۲۹۳ اســت. 
بالاتر بودن مقادیر فعلی نسبت شاخص هم وزن 
به وزنی نشان دهنده این موضوع است که سهام 
شــرکت های بزرگ تــر ارزندگی نســبی بالاتری 
نسبت به ســهام شــرکت های کوچک تر دارد و 
رشد بیشتر (افت کمتر) قیمت سهام شرکت های 
بزرگ تر نســبت به سهام شــرکت های کوچک تر 

مورد انتظار است. 
اگــر شــاخص ۳۰ شــرکت بــزرگ به عنوان 
نماینده شــرکت های بزرگ تر در نظر گرفته شود، 
می توان براســاس نسبت شــاخص هم وزن به 
وزنی، شــاخص سهام کوچک تر را محاسبه کرد. 
در تحلیلی که داشــتیم، شــاخص ۳۰ شــرکت 
بزرگ و شــاخص ســهام کوچک تر، به عدد صد 
شاخص شده و برای بازه زمانی از ابتدای ۱۳۹۳ 

تا پنجم بهمن ۱۳۹۹ را بررســی 
ســهام  شــاخص  رشــد  کردیم. 
کوچک تر نسبت به سهام بزرگ تر 
بیشتر اســت. قیمت سهام از ۱۹ 
مــرداد ۱۳۹۹ تــا ۳۰ دی ۱۳۹۹ 
افت چشــمگیری داشــته است؛ 
به گونه ای که شاخص کل با افت 
 ۲٫۰۷۸٫۰۰۰ از  حدود ۴۵ درصدی 
واحــد   ۱٫۱۵۰٫۰۰۰ بــه  واحــدی 
کاهش یافــت. در این بازه زمانی 
نزولــی بورس شــاخص ســهام 
بزرگ تر افت ۴۹ درصدی را تجربه 
کرده اســت؛ در حالی که شاخص 
سهام کوچک تر افت ۲۵ درصدی 
شــرکت های  و  اســت  داشــته 
کوچک تر ســهم کمتری در ریزش بورس نسبت 

به شرکت های بزرگ تر داشته اند.
گــروه مالی فیروزه اولین شــرکت بین المللی 
در بازار ســرمایه ایران اســت که در سال ۱۳۸۴ 
با هدف جذب و مدیریت ســرمایه هاي داخلی و 
خارجی در بــازار بورس تهران آغاز به کار کرد و 
به تدریج فعالیت های خود را براي ارائه خدمات 
متنوع مالی به ســرمایه گذاران و کســب و کارها 
گســترش داد. مجموعه خدمــات و محصولات 
ارائه شــده از ســوی گروه مالی فیروزه شــامل 
صندوق های ســرمایه گذاری، مدیریــت دارایی، 
خدمات بازار ســرمایه در کنار خدمات کارگزاری 
اوراق بهــادار مانند پذیرش شــرکت ها، عرضه 
اولیه، انتشــار اوراق، عرضه خصوصی ســهام، 
ســهامداری اختصاصــی، ادغــام و تملیــک و 

مشاوره مالی است.
آخریــن نشســت نگاه-فیروزه بــا نگاهی به 
تحلیــل فراز و فرودهای بورس در ســال ۱۳۹۹ و 
چشــم انداز بازارهای دارایی در ســال ۱۴۰۰، در 
تاریــخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ از ســاعت ۱۶ الی ۱۸ به 
صــورت وبینار برگزار خواهد شــد. برای ثبت نام 
و کســب اطلاع بیشتر با شــماره های زیر تماس 

بگیرید. 
۶۴۵ - ۲۲۷۰۵۰۹۳
۶۱۹ - ۲۲۷۰۵۰۹۳

۰۹۰۲۷۳۶۶۵۱۸
۰۹۳۶۰۴۸۷۳۷۷

بررسی وضعیت شرکت های کوچک و بزرگ در بورس
مجید علیفر . کارشناس ارشد سرمایه گذارى گروه مالى فیروزه 

شرق: حکمرانــی محلی و ســپردن مدیریت محله ها 
به دست نمایندگان مردم ساکن در هر مرحله، نوعی از 
حکمروایی شهری اســت که مدت هاست پا به اخبار 
حوزه شــهری ایران گذاشــته و حتی به شعار برخی 
نامزدهای منصب شهرداری تهران یا دیگر کلان شهرها 
هم تبدیل شــده است؛ اما این تاکنون در عمل محقق 
نشــده  است. در پایتخت ایران هم مدت هاست که این 
موضوع مطرح می شود و در همین دو سال پیش یکی 
از نامزدهای منصب شهرداری تهران با چنین شعاری 
پا به شورای شــهر گذشــت. «عباس آخوندی» البته 
درنهایت گزینه منتخب شورای شهر برای سکان داری 
تهران نشــد؛ اما همچنان این ایده هم از سوی او و هم 
دیگر کنشــگران مطرح اســت. آخوندی که به تازگی 
بازدیدی از مجتمع مســکونی اکباتان در غرب تهران 
داشــته، در نامه ای به شــهردار تهران پیشنهاد تبدیل 
اکباتان به یک ناحیه شهرداری را مطرح کرده  است. او 
در توضیح این نامه نوشــته است: «هنگامی که در ۲۰ 
آبــان  ۱۳۹۷ به عنوان نامزد تصدی ســمت شــهردار 
تهران در شــورای این شهر سخن گفتم، بحثم این بود 
کــه بــرای اینکه تهــران را تهــران کنیم، بایــد نظام 
حکمروایی شهری و انتخاب شهردار مستقل را محور 
قــرار دهیم. این یک شــعار زیبا نبود. ایــن تغییر نگاه 
بنیادین برای افزایش کارایی و کارآمدی ســازماندهی 
نظــام امور شــهری در تهران و ایران بــود». آخوندی 
همچنیــن تنهــا راهــکار تأمین حقوق شــهروندی را 
جلوگیری از شهرفروشی و مشارکت دادن واقعی مردم 
در مســتقیم ترین امور مربوط به زندگی  روزمره شــان 
می دانــد و در این بــاره می گویــد: «اســتقرار نظــام 
حکمروایــی شــهری از کوچک تریــن ســازمان های 
اجتماعی شــهری که محله اســت، باید باشــد. گره 
استقرار نظام مردم ســالاری و پذیرش حاکمیت اراده 
ملی از همین جا گشــوده می شــود. بدون دموکراسی 
شهری، سخن گفتن از دموکراسی ملی بهره وری اندکی 
دارد». او که ۱۴ بهمن  همین امسال از اکباتان بازدیدی 
داشته و با هیئت مدیره مرکزی این مجتمع سخن گفته، 
در نامه ای به «پیروز حناچی» پیشنهاد تبدیل اکباتان به 
یک ناحیه شــهری و واگــذاری اداره امــور این ناحیه 
شــهری به ســاکنان آن را داده اســت. وزیر پیشــین 
راه و شهرســازی در این نامه خطاب به شهردار تهران 
پیشنهاد کرد که شهرداری می تواند اکباتان را در قالب 
یک محله با یک ناحیه شــهری مســتقل تعریف کند. 
اداره امــور ناحیــه را به نمایندگان محلــه که همان 
هیئت مدیره مرکزی مجتمع اســت، واگذار کند و خود 
در حکم هماهنگ کننده کل شــهر نقــش ایفا کند. به  
جای آنکه شهرداری رودرروی مردم بایستد، چه بهتر 
که نظام حکمروایی شــهری محله محــور را بپذیرد و 
خــود در کنــار آنان قــرار گیرد. آخونــدی که مدرس 
دانشــگاه تهران هم هســت، در یادداشــتی بــا تیتر 
«حکمروایی و توسعه شهری - نمونه موردی: مجتمع 
مسکونی اکباتان» هم مواردی دراین باره نوشته است. 
در این یادداشت آخوندی آمده است: «نظام حکمرانی 
شــهری در ایــران از ناکارآمدی ســختی رنج می برد. 
در حالی که بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، ۷۴ درصد 
جمعیت ایران شهرنشین هستند، ایران همچنان فاقد 
نظام حکمروایی شــهری است. در عمل شهرداری ها 
به صــورت ادارات نیمه  مســتقل اســتانداری ها، تابع 
وزارت کشور هســتند. این در حالی است که تقریبا در 
اکثر کشورهای جهان نظام حکمروایی شهری استقرار 
یافته و به صورت مستقل از نظام حکمروایی ملی ولی 
در ادامــه و هماهنگ با آن، امور محلی و شــهری را 
سازمان و نظم می دهند. با تشکیل شوراهای اسلامی 
شهرها، انتظار می رفت که نظام حکمروایی شهری در 
ایران نیز پا بگیرد؛ اما در عمل با مقید شــدن اختیارات 
آنهــا، شــهرداری ها همچنــان به صــورت معلق و 
بلاتکلیف در حوزه نفوذ و مسئولیت وزارت کشور باقی 
ماندند. از این رو در وضعیت فعلی، اداره امور شــهرها 

نــه به عنوان یــک اداره تمام عیار، تابع وزارت کشــور 
هســتند و وزارت کشور حاضر به پذیرش مسئولیت در 
برابر آنهاســت و نه به صورت یک نظــام حکمروایی 
مستقل شــهری عمل می کند. از این رو شهرداری ها در 
نامطلوب تریــن وضعیــت و با حداقــل کارآمدی قرار 
دارند و تلقی از رواج فساد در آنها در سه رده نخست 
قــرار دارد». در ادامه این یادداشــت هم با اشــاره به 
تمرکــز شــدید و رشــد سرســام آور تهــران و ســایر 
کلان شــهرها، از مسئله حکمروایی شــهری به عنوان 
موضوعی یاد شده که با زندگی روزمره مردم در ارتباط 
است و می تواند راه حلی عملی و راه گشا قلمداد شود: 
«ایران یکی از شــهری ترین ملت های جهان اســت و 
رشد شهرنشــینی در آن با سرعت شــتابانی رخ داده 
است و همچنان ادامه دارد. جمعیت شهری ایران از 
سرشــماری ۱۳۳۵ که ۵.۹ میلیون نفر بــوده، به ۵۹ 
میلیون نفر در سرشــماری ۱۳۹۵ رسیده و پیش بینی 
می شود که همچنان رشد داشته باشد؛ به نحوی که در 
ســال ۱۴۳۵ بــه ۸۲ درصد جمعیت ایران برســد. ۱۰ 
برابر شــدن جمعیت شــهری در ۶۰ سال، از نظر تغییر 
ســبک و الگــوی زندگی یک تحول بزرگ و یک رشــد 
بسیار سریع شهرنشینی محســوب می شود. پرواضح 
اســت که زیرساخت های شــهری نه از نظر کالبدی و 
تأسیسات و نه از نظر نظام مدیریت و عرضه خدمات و 
نه از جنبه نحوه تأمین مالی همراه با این رشد، سامان 
نیافتــه اســت. بر این موضوع، تمرکز شــدید و رشــد 
سرســام آور تهران و سایر کلان شهرها را نیز باید افزود. 
از این رو مسئله حکمروایی شهری موضوعی است که 
با زندگی روزمره مردم در ارتباط اســت و یک موضوع 
فانتزی نیست». در دوره تازه مدیریت شهری تهران هم 
البته بر لزوم تغییر نگرش از آهن به انسان بارها تأکید 
شــده و مدیــران کنونــی سیســتم مدیریتی خــود را 
انســان محور می دانند. در بخشــی از این یادداشت به 
ضرورت تأکید بر این نگرش هم اشــاره شــده اســت: 
«حس قابل زندگی بودن شهرها، امکان نفس کشیدن 
در آنها، سیســتم حمل ونقل شــهری و مسئله امنیت 
اجتماعی و نظام همسایگی و ده ها مسئله دیگر همه 
تابعی از نظام حکمروایی شهری است. شهرها بیش 
از آ نکه یک ســامان کالبدی و خشت و گل باشند، یک 
ســازمان اجتماعی و شبکه ای از شــهروندان هستند. 
احترام به یک شــهر و شــهروندان آن پذیرش هویت 
شهری مردمان آن است. در ایران، از مشارکت مردم در 
امور، بسیار ســخن گفته می شود؛ اما اولین و نخستین 
هویــت جمعی شــهروندان که هویــت محله ای و 
ســپس شــهری آنان اســت، به رسمیت شــناخته 
نمی شــود. از این رو است که برخی شــهرداری ها به 
خود اجازه می دهند که ساختار محله های شهری را 
در هم بکوبند و حقوق شــهری را به  فروش برسانند. 
طرفه آنکه در این فرایند ســوداگری، بر مردم شــهر 
منــت هــم می گذارند که بــرای آنان اتوبــان یا چه 
ساخته اند. حال آنکه در عمل، هویت شهروندان را از 
آنــان ســلب کرده اند و حقــوق اولیه آنــان را زیر پا 
گذاشته اند». این نامه و نوشــته عباس آخوندی یک 
راهکار مشــخص هم دارد: «به هرروی ما در صددیم 
که با همکاری گروهی از فرهیختگان و همچنین هر 

شــهروند و فعال اجتماعی و حرفــه ای که تمایل به 
همکاری داشــته باشــد، درباره حکمروایی شهری با 
تکیه بر هویت محله ای بنویســیم و با هم گفت وگو 
کنیم و گامی در راستای بهبود نظام امور شهری ایران 
برداریم». علاوه براین آخوندی در ادامه گزارشی از این 
بازدید هم نوشته که نسخه ای از آن در اختیار «شرق» 
قرار گرفته است. در بخشی از این گزارش آمده است: 
«روز ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ توفیقــی دســت داد تــا از اکباتان 
بازدید داشته باشم. نشســتی صمیمانه و آموزنده با 
هیئت مدیــره مرکــزی مجتمع به اتفــاق تعدادی از 
فعالان ســاکن در آن داشتم. از این بازدید دو هدف را 
پــی  می گرفتم؛ یکی آزمــون آنکه تا چــه حد نظام 
حکمروایی شــهری محله محور می تواند عملیاتی و 
کارآمد باشــد و دوم آنکه زنان حتی زنان خانه دار که 
به ظاهر فاقد فعالیت حرفه ای هستند، چه نقشی در 
ســازمان اجتماعی محلــه و توســعه آن می توانند 
داشته باشــند. این بازدید هر دو نظریه ابتدایی من را 
تأیید کرد و من را مصمم به ترویج هر دو اندیشه کرد. 
میزبان من ســرکار خانم تبریزی، رئیس هیئت مدیره 
مرکزی بلوک های مســکونی و دبیر شورایاری اکباتان 
بود. در بدو ایشــان حاضران را معرفی کرد. حاضران 
در جلسه حدود ۱۸ تا۲۰ نفر بودیم. جلسه به محض 
تشکیل با گلایه های ســخت هیئت مدیره مجتمع از 
نحــوه رفتار ســازمان آب تهــران و مبالغی که بابت 
حق النظــاره چاه های مجاز اکباتــان مطالبه می کند، 
آغاز شد و با ذکر داستان به یغمارفتن فضاهای سبز و 
عرصه های عمومی پیش بینی شده در مجتمع که به 
ناحق از ســوی شــهرداری در ســال های پیشــین به 
یک ســری اشــخاص حقیقی و حقوقــی خصوصی 
فروخته شده است، ادامه یافت. بحث این بود که تنها 
یک فقره آن واگــذاری ۲۰ هزار مترمربع زمین ســبز 

میانی شــهرک که برای فضای سبز شهرک پیش بینی 
شده  و همه مالکان به طور مشاع در آن حق مالکیت 
داشــته اند، از ســوی شــهرداری بدون حق و اجازه 
مالکان آن به عنوان جذب ســرمایه گذاری خارجی به 
یک گروه ســرمایه گذاری شــبه خصوصی بود. از نظر 
آنان، این فروش در حکم فــروش مال غیر و دخل و 
تصــرف در امــوال اشــخاص محســوب می شــد. 
گله گزاری ها ادامه داشت و شامل خدمات عمومی و 
دیگر حوزه ها نیز می شد». بخشی از این گزارش عضو 
هیئت علمی دانشــگاه تهران بــه گفت و گو با مردم 
اختصاص دارد که دراین باره آمده است: «من هرچه 
بیشتر به سخنان آنان دقت کردم و مشاهداتی که در 
جریــان قــدم زدن در اکباتان و ســخن گفتن با برخی 
کاســبان و مردم داشــتم، به این نتیجه رســیدم که 
فاصلــه زیادی بین ســاختار شــهرداری و ســازمان 
اجتماعی مجتمع وجود دارد. بدون آنکه بخواهم با 
یک بازدید بر تمام سخنانی که شنیدم، صحه بگذارم، 
بر این امر می خواهم تکیه کنم که اکباتان با حدود ۴۵ 
هزار نفر جمعیت، با توجه به نوع ارتباطات درونی و 
مرزهای فیزیکی و اجتماعی که دارد، از نظر تعریف، 
یک محله تمام عیار است؛ بنابراین شهرداری می تواند 
آن را در قالب یک محله با یک ناحیه شهری مستقل 
تعریف کند. اداره امــور ناحیه را به نمایندگان محله 
که همان هیئت مدیره مرکزی مجتمع اســت، واگذار 
کند و خود در حکم هماهنگ کننده کل شــهر نقش 
ایفــا کند. به  جــای آنکه شــهرداری رودرروی مردم 
بایســتد، چــه بهتر کــه نظــام حکمروایی شــهری 
محله محور را بپذیرد و خــود در کنار آنان قرار گیرد. 
شهرداری به  جای آنکه خود موضوع تعارض باشد، 
چه بهتر کــه در اختلافات و موارد تعارض منافع، در 
جای داور بایســتد. پس از بازدید، پیشنهاد فوق را در 
نامه ای به  طور رســمی به جناب حناچی، شــهردار 
محترم تهران، پیشــنهاد دادم. امیدوارم که موضوع 
مورد تأیید ایشان و شهرداری قرار گیرد و این موضوع 
تبدیل بــه نمونــه ای موفق برای تســری به ســایر 
محله های شــهری و سایر شهرهای ایران شود. البته 
در عمل، نیاز به دقت های فراوان و رفع کســری های 
احتمالی است. خوب است که در این باره بیشتر با هم 
گفت وگــو کنیم». در این نامه هم بخشــی از گزارش 
بازدیــد آخوندی از اکباتان آمده و در ادامه پیشــنهاد 
تبدیــل اکباتان به یــک ناحیه شــهرداری و واگذاری 
مدیریت آن به ساکنان آن منطقه به عنوان یک راهکار 

عملی مورد تأکید قرار گرفته است.

خیز  اصولگرایان 
برای صندلی شهردار

گزینــه آخر، مجتبــی عبداللهی اســت. اما او 
کیســت؟ ســال ۹۵ در تصمیمــی ناگهانی چهار 

معاون شهردار وقت تهران تغییر کردند. 
میثــم امــرودی از معاونــت اجتماعــی کنار 
گذاشته شــد و یار صمیمی محمدباقر قالیباف از 
معاونت خدمات شــهری به ایــن معاونت آمد. 
حضور عجیــب مجتبــی عبداللهی که ســابقه 
کاری اش نســبتی با معاونت همیشــه بحران زده 
اجتماعــی نداشــت، این انتصاب را به فهرســت 
انتصاب هــای انتخاباتی شــهردار پیشــین تهران 

اضافه کرد.
اســکان نیوز چندی قبل نوشته بود: «بر اساس 
نامه ای که اخیرا به شــهردار تهران ارســال شده، 
وضعیــت این معاونــت در ســال های ۹۵ و ۹۶ 
تشریح شده اســت. در این گزارش اشاره شده که 
معاونــت امــور اجتماعی و فرهنگــی به صورت 
تنخواه گــردان اداره می شــود و در امــور مالــی 
معاونت هیچ گونه انســجامی وجود ندارد. اداره 
کل امور مالی شهرداری، نظارت مستقیم و مؤثری 
بر نحوه هزینه کرد اعتبارات این معاونت ندارد که 
این موضوع، زمینه بروز خســارت را فراهم کرده 
است. عدم تســویه تنخواه پرداختی به معاونت 
مذکور به میزان ۲۸۰ میلیارد ریال از ســال ۱۳۹۴ 

تاکنون، مؤید این مطلب است.
کل  اداره  قراردادهــای  بــه  نامــه  ایــن  در 
برنامه ریزی و دفتــر مطالعات معاونت اجتماعی 
و فرهنگی هم پرداخته شــده است. در این اداره 
دو فقــره قرارداد مطالعاتــی جمعا به ارزش ۱۷ 
میلیارد ریال منعقد شده است  و خدمتی از بابت 
قراردادها ارائه نشده  ». مجبتی عبداللهی بعد از 
آمدن تیم جدید در ســال ۹۶ از شهرداری تهران 
رفت و مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان تهران 

شد!

ادامه از صفحه 2

مشــق نو: ســعید حجاریان در یادداشــتی نوشت: 
«اهل اندیشــه، یکی از سرچشــمه های مارکسیسم 
را سوسیالیســم تخیلــی می داننــد. سوسیالیســم 
تخیلی بیشتر ریشه فرانســوی دارد و افرادی مانند 
اوئــن و فوریه مبدع آن بوده انــد. البته، تامس مور 
نیز با کتاب مشــهور آرمانشهر به این موضوع ورود 
داشت که مباحث وی نزد خوانندگان ایرانی آشناتر 
می نماید. منظور از سوسیالیسم تخیلی که مارکس 
آن را جزء ذخایر تئوریک خود می دانست، آن است 
که می توان روی زمین بهشــتی جاودانه ساخت که 
در آن بی عدالتی، بی ســوادی، بــی کاری و... وجود 
نداشته باشــد و همه چیز به صورت اشتراکی تولید 
و مصرف شود. طرح این خواســته های حداکثری، 
کمابیــش تخیلی بودن این ایــده را نمایان می کند؛ 

بهشت سازان ناموفق!».
او در ایــن یادداشــت ادامــه داد: «پــروژه  آنها 
ناموفق بود؛ زیرا اولا امکان پذیر و ثانیا عقلانی نبود. 
اما به هر ترتیب مارکس تلاش داشت این ایده ها را 
بهبود دهد و به ساحت اجرا وارد کند. اما با گذشت 
زمان و برخی آزمون ها از جمله کامبوج، شــوروی، 
چین و امثالهم محرز شــد که این مســیر همچنان 
به ناکجاآباد رهنمون می شــود؛ حتی اگر بخواهیم 

«سوسیالیســم تخیلی» را به سوسیالیســم علمی 
تبدیل کنیــم. بنابراین، باید گفت وعده های خالی از 
عقلانیت و بدون توجه به ابزارها، منتهی به جهنم 
اســت و هر چه وعــده بزرگ تر، جهنــم عمیق تر و 

آتشین تر».
او مطــرح کــرد: «غــرض از طرح ایــن مقدمه، 
تجزیه و تحلیــل یک گره بنیادی در ایران پســا انقلاب 
اســت... . بــه  نظــر می رســد می تــوان وعده ها را، 
چــه پیــش و پس از انقــلاب، با دو شــاخص فوق، 
امکان پذیــری و عقلانی بــودن ســنجید. می خواهم 
نتیجه بگیــرم، فــارغ از آنکه انتخابات ســال ۱۴۰۰ 
معنادار/فاقد معنا باشــد یا اساسا کاندیدایی ازسوی 
اصلاح طلبــان پیشــرو معرفی شــود یا خیــر، باید 
شــعارها و برنامه های تمامی کاندیداها را براساس 
دو شــاخص امکان پذیری و عقلانی بودن به تیغ نقد 
ســپرد و ســریعا از مدت تحقق وعده هــا، امکانات، 
چگونگــی تأمین مالی و همچنین رهیافت سیاســی 
داخلی و خارجی آن پرسش کرد. تاکنون، شرایط به 
 نحوی بوده اســت که رئیس جمهور و هیئت دولت 
زیر بار سیاســت های تخیلی  به رئیس  اداره تبلیغات 
تغییر وضعیت داده اند، بنابراین باید در آینده نزدیک 

ترمز کشورداری تخیلی را کشید!».

سعید حجاریان در یادداشتی مطرح کرد
ترمز را بکشید!


